
 

 

 و بازتاب شهادت حضرت   السلام علیه عظمت شخصیت امیرالمؤمنین  

 * اگبر صمد  یزر علکالاسلام والمسلمین حجت

 اشاره 
  ها و سااخن   نمیاار حضاارت علاای اباان ابیطالااب در طول تاری  اسلامی، درباره شخصیت بی 

های فراوانی صورت گرفته است. دانشمندان زیادی از مذاهب و ادیان گوناگون بااه تمجیااد  تحلیل 
 اند.  و ستایی صفات برجسته حضرت پرداخته 

نمیر حضرت را از منمر دانشمندان و کتب اهل ساانت معرفاای  این نوشتار ابتدا شخصیت بی 
 پردازد. کرده و سپس به بازتاب شهادت آن حضرت در عالم ملک و ملکوت می 

 همتای علی شخصیت بی 
ها آیه و صدها روایت که  لنان عممتی را داراست که افزون بر ده  شخصیت امیرالمؤمنین علی 

اند و بااه  اند، موافق و مخالف در باب فضایل ایشان قلم زده در وصف و ش ن آن حضرت بیان شده 
از زبااان    اند. در این نوشااتار بااه بیااان فضااایل امیرالمااؤمنین توصیف او زبان به اعتراف گشوده 

 پردازیم. برخی از مخالفان ایشان می 

ّْ  جّ ء  گویااد: » می   سنت ا درباره فضایل امیرالمااؤمنین . احمد حنبل ا امام حنابله اهل 1
کاادام از صااحابه  هیچ  1: ط لّب ْن الفض ئ  ْ  جّ ء لعلّی بّن أبی  الل  لْحد ْن اصُ ب رمول 

 را نداشتند«.  طالب ، فضایل علی بن ابی پیامبر 

ِ   کند که فرمودند: » نقل می   وی همچنین از رسول خدا  ی عَزِّْ ن ْنظُرَ إِلی نوَ فِّ
َ
رادَ أ

َ
ن أ َْ

ر   ی زُهّد  فَلینظُّ وَ إلی آدَم فی عِلیِ  وَ إِلی إِبراهیم فِی حِلیِ  وَ إلی ْومی فی فَطَنَتِِ  وَ إِلی عیسّی فِّ

 

 مبلو نخبه دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم.* 
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بی ط لب 
َ
خواهااد علاام آدم را، عاازم و اراده نااوو را، حلاام و بردباااری  هر کسی می   1: إِلی عَلِی بنِ أ

بنگاارد«     طالااب را ببیند، به علی باان ابی   ابراهیم را، فتانت و زیرکی موسی را و زهد عیسی 
 جامع صفات پیامبران اولوالعزم است.   یعنی علی 

 فرمود:    کند که حضرت خطاب به امیرالمؤمنین احمد حنبل همچنین از پیامبر روایت می 
رْم   ی ابّنِ َّْ ُ رلا فِّ تی فیك ْ  ق لتِ الن   ْ ن أُ ِْ ن تَقول طَوائف 

َ
الا نَفسِی بِیدِ  لَوح أ وَ ال 

یك   َْ دَ ن تَُّتِ قَّ راب ِّْ خّاوا التُّّ
َ
نَ الیسّلیین إِحّ أ لَقلت الیوم فیك ْق ح ح تَیر بِیَلإ ِّْ

   2:لِلبركة 
قسم به آن کسی که جان من در دست اوست، اگر گروهی از امت من در مورد تو دلار 

گفتنااد، شدند و در مورد تو سخنی که نصاری در مورد پساار مااریم گفتنااد نمیغلو نمی
گفتم که از کنار هیچ جمعیتی نگذری مگر اینکااه خاااک امروز در وصف تو سخنی می

 .زیر پای تو را برای تبرک ببرند
  دربااارۀ امیرالمااؤمنین   آید با آن همه روایتی کااه از رسااول خاادا از این حدیث به دست می 

را بیان کند  زیرا خوف داشاات کااه   نتوانسته است همۀ فضایل علی  وجود دارد، باز پیامبر 
 دلار غلو شوند.   مردم در مورد علی 

 گفته است:   سنت ا دربارۀ امیرالمؤمنین . محمد بن ادریس شافعی ا امام شافعیان اهل 2

د د، وُمااااّ  علااااکب حُبااااُ
 

د  ماااّ اتِ و الج  سااایمُ الماااّ  ب 
 

اً   وصاااکُ المنااا فک حقاااّ
 

د   3اِماااامُ ا ناااس و الجِمااا 
 

  حق مصطفی کننده بهشت و جهنم است  وصی به سپر است  او قسمت  دوستی علی 
 و امام انس و جن است. 

 فرمود:    سنت آمده است که پیامبر اسلام . در بسیاری از منابع شیعه و اهل 3
ِ  قَبَْ   نَ  وَ عَلِی نُوراً بَینَ ْدَلا الل 

َ
نْ   كُنْتُ أ

َ
قَ    الل  ُ   ْخْلُقَ   أ لْفَ عَ مٍ، فَلَیّ   خَلَّ

َ
رْبَعَةَ عَشَرَ أ

َ
آدَمَ بِأ

 

ینابیع سلیمان بن ابراهیم قُندوزی،    سید 168، خ  9، ج  البلاغهشرح نهج الحدید،  ابی . عبدالحمید بن هبةالله ابن 1
 . 363، خ 1، ج المودو

سید 2 قُندوزی،  .  ابراهیم  بن  المودوسلیمان  ج  ینابیع  خ  2،  ابن 48۷،  هبةالله  بن  عبدالحمید  شرح  الحدید،  ابی  
 .320، خ  1، ج معجم الکبیر  طبرانی، 168، خ 9، ج البلاغهنهج 

 .59، خ 2، ج طالبمناقب آل أبیآشوب، شهر . محمد بن علی ابن3
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بِی طَ لِب 
َ
نَ  وَ جُزْءس عَلِی بْنُ أ

َ
ورَ جُزْءَْنِ رَكِبَ  فِی آدَمَ فَجُزْءس أ ُ  آدَمَ قَسَمَ ذَلِكَ النُّ    1:الل 

یااک نااور بااودیم   لهارده هزار سال قبل از آنکه خداوند آدم را خلق کند، من و علی
نزد خداوند. هنگامی که خدا آدم را آفرید، این نور را به دو قسم تقسیم کرد  نیمی را من 

 قرار داد. و نیمی را علی
همااان وجااود   شااود کااه وجااود امیرالمااؤمنین از این روایت و روایات مشابه دیگر استفاده می 

 است  از یک طینت و از یک شجره: »انا و علی من شجرة واحده«.   پیامبر 
ای در جمعااه آخاار ماااه  در خطبه   سنت آمده است که رسول خدا . در منابع شیعه و اهل 4

را دادنااد،   کردنااد و خباار شااهادت علاای شعبان که مردم را برای ماه مبارک رمضااان آماااده می 
 فرمودند: 

نْ   ْ  عَلِی  كَ    قَتَلَكَ   َْ نّ  نِی لَِْ ب  دْ مَّ كَ فَقَّ ب  نْ مَّ ضَنِی وَ َّْ ََ بْ
َ
ضَكَ فَقَدْ أ ََ بْ

َ
نْ أ َْ فَقَدْ قَتَلَنِی وَ 

ی وَ   َ  تَبَّ رَكَ وَ تَعَّ لَی خَلَقَنِّ نْ طِینَتِی إِن  اللّ  ِْ نْ رُوحِی وَ طِینَتُكَ  ِْ ی كَنَفْسِی رُوحُكَ  نِّ ِْ
 
َ
دْ أ تَكَ فَقَّ َْ  َْ نْكَرَ إِ

َ
ةِ فَیَنْ أ َْ  َْ ةِ وَ اخْتَ رَكَ لِلْإِ بُو  رَ  إِْ كَ وَ اصْطَفَ نِی وَ إِْ كَ وَ اخْتَ رَنِی لِلنُّ نْكَّ

تِی     2:نُبُو 
ای علی، هر کسی تو را بکشد، مرا کشته است  هر کسی بااا تااو دشاامنی کنااد، بااا ماان 
دشمنی نموده است  هر کسی به تو دشنام دهد، مرا دشنام داده است  تو مثل جان ماان 
هستی  روو تو از روو من و طینت تو از طینت من است  زیرا خداوند من و تو را خلق 
کرد، مرا برای نبوت و تو را برای امامت آفرید و کسی که امامت تو را انکار کنااد، نبااوت 

 مرا انکار کرده است.
شخصیتی است که همتایی و مانندی ندارد  نه قباال از او و نااه بعااد از او    بنابراین امیرالمؤمنین 

انااد کااه  آورده   بحررار الانرروار و علامه مجلساای در    طبقات سعد در  کسی همتایی نبوده است. ابن 
ای خواند کااه یااک  بر فراز منبر قرار گرفت، خطبه   صبح روز شهادت آن حضرت، امام مجتبی 

لُونَ وَ حَ ْدْرِكُُ  الْخِرُونَ   هَاِ ِ   فِی   لَقَدْ قُبِضَ فراز از آن لنین است: »  َْ  مَبَقَُ  الَْْو  یلَةِ رَجُ س  در ایاان    3: الل 

 

منابع اهل سنت مثل عبدالحمید بن هبةالله   33  -28  -14، خ  35ج  بحار الانوار   . محمدباقر مجلسی،  1 نیز  و 
 .4۷، خ 1، ج ینابیع المودوسلیمان بن ابراهیم قُندوزی،   سید1۷1، خ 9ج  البلاغه شرح نهج الحدید، ابیابن 

قُندوزی،  سید  2. ابراهیم  بن  المودوسلیمان  ج  ینابیع  محمدباقر مجلسی،  168، خ  1،  الانوار  ج   ، خ  93  بحار 
358. 

 .383، خ 3، ج الطبقات الکبریسعد،   محمد بن سعد ابن 421، خ 35ج  بحار الانوار . محمدباقر مجلسی، 3



310    ـ تخصصی ویژه مبلغانـفصلنامه علمی توشه ره 

 

هااا بااه منزلاات او  ها در عمل بر او پیی گرفتنااد و نااه آخری شب کسی قبد روو شد که نه اولی 
 خواهند رسید«. 

 بازتاب شهادت علی 

طبیعی است شخصیتی با این همه فضایل و مناقب و مقام و منزلت، شهادتی در عااالم ملااک و  
 کنیم. ها اشاره می هایی از این بازتاب ملکوت بازتاب داشته باشد. در ادامه به نمونه 

 . ندا و فریاد جبرئیل بین آسمان و زمین  1

ملجم مرادی )لعناات اللااه علیااه( شمشاایر باار ساار مبااارک  صبح روز نوزدهم ماه مبارک وقتی ابن 
ای کااه  حضرت فرود آورد و فر  سر شکافته شد، جبرئیل امین بین آسمان و زمین ندا داد  به گونه 

 هر کسی بیدار بود، صدای او را شنید: 
ِ  نُجُومُ  رْكَ نُ الْهُدَلا وَ انْطَیَسَتْ وَ الل 

َ
ِ  أ تْ وَ الل  َْ لََمُ   تَهَد  عّْ

َ
یَ ءِ وَ أ ی   الس  قَّ یَتْ وَ    التُّ وَ انْفََُّ

ی   َ  عَلِّ ی قُتِّ ی الْیُجْتَبَّ َ  الْوَصِّ طَفَی قُتِّ دٍ الْیُُّْ یّ  َُ ُْ مِّ  نُ عَّ ِ  الْعُرْوَةُ الْوُثْقَی قُتَِ  ابّْ الل 
شْقَی الَْْشْقِی ءِ 

َ
ِ  مَیدُ الَْْوْصِی ءِ قَتَلَُ  أ    1:الْیُرْتَضَی قُتَِ  وَ الل 

هااای های آساامان خاااموش گشااتند و پرلمهای هدایت ویران گردید، ستاره به خدا پایه
تقوا از حرکت ایستادند. پسر عم مصطفی کشته شد، علی مرتضی به شهادت رسید. به 

 ترین اشقیا او را به شهادت رساند.  خدا سوگند، بزرگ اوصیا کشته شد و پست

 . ناله فرشتگان  2

ملائکه آسمان فریاااد و نالااه ساار دادنااد و دساات بااه دعااا   خوردن امیرالمؤمنین هنگام ضربت 
تِ برداشتند: »  عَ ءِ  وَ ضَج  یَ ءِ بِ لدُّ  2«. الْیَلََئِكَةُ فِی الس 

 های مسجد  خوردن درب هم . وزش تندباد و به 3

اوِلا   قَ لَ »  ِِ    فَ صْطَفَقَتْ   الر  ِْ بْوَابُ الْجَ 
َ
ظْلِیَةس   …أ ُْ ْحس عَ صِفس مَوْدَاءُ  تْ رِ گوید لحمااه  راوی می   3: وَ هَب 

های مسجد کوفه به هم خوردند و تناادباد ساایاه و تاااریکی  ، درب خوردن امیرالمؤمنین ضربت 
 وزیدن کرد«. 

 

منهرراج البراعررة فرری شرررح  اللااه باان محمااد خااویی،  حبیب282، خ 43، ج بحررار الانرروار. محمدباقر مجلسی، 1
 .154، خ 5ج البلاغة  نهج

 . 282، خ 43، ج بحار الانوار . محمدباقر مجلسی، 2
 . همان. 3
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 گریستن جمادات  . خون 4

، جمادات بر ایاان مصاایبت  شود که پس از شهادت امیرالمؤمنین از روایات متعدد استفاده می 
شد، خااون تااازه از زیاار آن جاااری  بزرگ خون گریستند و هر سنگ و کلوخی از زمین برداشته می 

 باره به این ترتیب است:  این هایی از روایات در گشت. نمونه می 
کند که فرمود هشام بن عبدالملک، پاادرم  نقل می   قولویه از حضرت امام صاد  ابن  الف( 

را به شام احضار کرد. وقتی ما بر او وارد شدیم، گفت من فق  برای یک پرساای    حضرت باقر 
خواهم لیزی را از شما بپرسم که غیر از من کساای ساازاوار نیساات ایاان  شما را احضار کردم  می 

فرمااود: سااؤال    پرسی را مطرو کند و کسی هم غیر از شما از آن آگاهی ندارد. پدرم امام باقر 
.  ساازاوارترم گویی دانم و ماان بااه راساات گویم نمی گویم  اگر ندانم، می کن اگر بدانم، جواب می 

طالب به شهادت رسید، مردم سایر شهرها غیاار از  هشام پرسید به من بگو آن شب که علی بن ابی 
کوفه لگونه از شهادت او خبردار شدند  علامت آن برای مردم له بود  و اگر علاماات خاصاای  

 بود، آیا برای کسی دیگر نیز این علامت وجود داشت  

نِینَ فرمود: »  امام باقر  ِْ یرُ الْیُؤْ ِْ
َ
تِی قُتَِ  فِیهَ  أ یلَةُ ال  ُ  لَی   كَ نَ تِلْكَ الل  ِ    إِن  نْ وَجّْ ِْ عَّ   لَمْ ْرْفَ

ر   الَْْرْضِ  َِ الْفَجّْ ی طَلَ تَُ  دَمس عَبِیطس حَت  ُْ بااه شااهادت    : آن شاابی کااه امیرالمااؤمنین حَجَرس إِح  وُجِدَ تَ
شد مگر اینکه خون تازه از زیاار آن جاااری  رسید تا صبح در هیچ کجای زمین سنگی برداشته نمی 

را بااه شااهادت    شد«. در اینجا رنگ هشام دگرگون و سیاه شد و اراده کرد که پدرم امام باااقر می 
برساند. پدرم فرمود: تو از من خواستی و من حقیقت را برای تو گفتم. هشام گفت: تو باید نزد من  

 1ام، این جریان را برای احدی بازگو نکنی. تعهد کنی که تا من زنده 

ِْ  کند که فرمود: » نقل می   ابوحمزه از امام صاد    ب(  مْ ْرْفَّ نِینَ لَّ ِْ ؤْ یّرُ الْیُّ ِْ
َ
ُ  لَی   قُبِضَ أ ن 

َ
أ

نْ وَجِْ   تَُ  دَمس عَبِیط  الَْْرْضِ  ِْ ُْ به شهادت رسید، هاایچ    زمانی که امیرالمؤمنین  2: حَجَرس إِح  وُجِدَ تَ
 گشت«. شد مگر اینکه خون تازه از زیر آن جاری می سنگی از زمین برداشته نمی 

 العاده در دفن علی ماجرای خارق 

انااد کااه  نقاال کرده  کلثااوم دختاار امیرالمااؤمنین سید بن طاوو  )عباادالکریم( و دیگااران از ام 
فرمود: »لااون از دنیااا رفااتم، ماارا غساال   حضرت قبل از شهادت به امام حسن و امام حسین 

 

 .۷6، خ کامل الزیاراتقولویه، . جعفر بن محمد ابن 1
 .346، خ 2ج   طالب مناقب آل أبیآشوب، شهر . محمد بن علی ابن2
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کفن شد، مرا کفن نماییااد  سااپس    و حضرت فاطمه   دهید و با همان بردی که رسول خدا 
مرا حنوط کرده و بر تابوت بگذارید و منتمر بمانید تا جلااوی آن حرکاات کنااد و شااما هاام عقااب  
تابوت را حمل کنید«  فرزندان لنین کردند، هنگامی که تابوت به محل دفاان رسااید، جلااوی آن  

کلنااگ را باار زمااین زد، زمااین    فرود آمد، عقب تابوت هم به زمین گذاردند و لون امام حسن 
حِیمِ مقداری شکافته شد، لوحی را مشاهده کردیم که بر آن نوشته شده بود: »  حْیَنِ الّر  ِ  الّر    بِسمِ الل 

رَ ُ  خَّ بْعِیِ ئَةِ عَّ م  هَاَا قَبْرس اد  وفَّ نِ بِسَّ َ  الطُّ دٍ قَبّْ یّ  َُ ُْ ی  ی وَصِّ ی لِعَلِّ بِّ
سَ الن  و بااه نااام خداونااد   1: نُّ

هفتصد سااال قباال از طوفااان باارای وصاای    بخشایشگر مهربان، این قبری است که نوو پیامبر 
 آماده کرده است«.   محمد 

 حید م لا مررم عالم  اا  تا نشااماخدمد
 

 رم    تا نشااماخدمدرم  رند ا     ولک یک 
 

  ر تسباار اظلاگااک و ا  خاگیاااو خاااگک
 

 ررم  اا  تا نشااماخدمدسم ملائک سم نمااک 
 

 ادانبیاااب ن رنااد ا  ررم سمااد رت ساااید
 

 لیک وز پی مباار خااا م  اا  تا نشااماخدمد 
 

    حجر    واو گ بد    حیاااد  مزمااک
 

 سم حجر سم گ بد سم  مزم   تا نشماخدمد 
 

 چ و گداد رسمانک حرمدت کد پایمااان 
 

 ا  یدانااد ریاات محکاام  اا  تا نشااماخدمد 
 

 نررند سا   مساجددنا رو رست نسدد مک
 

   یک رنجا ن رم و ریاادم  اا  تا نشااماخدمد 
 

 اد نر سمسرد سیلک  رندرت گمات خاند
 

 2ا  ظدا  غرندت  ررم  اا  تا نشااماخدمد 
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